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درباره «اگنس گرى» آن برونته
يك رمان رئاليستى

اگرچه «اگنس گرى» آن برونته جزو 
ــاهكارهاى خواهران برونته محسوب  ش
ــر آثار اين  ــود، اما به مانند ديگ نمى ش
ــه خواهر داراى رئاليسمى قدرتمند  س
است و از اين جهت رمانى حايز اهميت 
در ادبيات قرن نوزدهم انگلستان است. 
ادبيات قرن 19 انگلستان به خصوص به 
ــيله جين آستين و سپس خواهران  وس
ــى آورد و به  ــم روى م برونته به رئاليس
زندگى مردمان واقعى جامعه مى پردازد. 
اگرچه همچنان رد پررنگى از رمانتيسم 
در اين آثار ديده مى شود. اگنس گرى نيز 
بر اساس اين نوع رئاليسم نوشته شده و 
آن برونته در نوشتن اين رمان از تجربه 
زندگى شخصى خويش بهره برده است. 
ــراى كمك به  ــس، قهرمان رمان، ب اگن
ــواده اش با اميدوارى به  امرار معاش خان
تدريس در خانه اعيان و اغنيا مى پردازد 
اما در مواجهه با اين خانواده ها موفقيتى 
كسب نمى كند و نمى تواند با شاگردانش 
ــه مى خواهد رابطه برقرار كند.  آنگونه ك
ــا 1845  ــال 1839 ت ــه از س آن برونت
ــرخانه بود و در نقاط مختلفى  معلم س
ــال 1844 همراه  ــرد. در س ــس ك تدري
ــه اى راه انداخت اما  دو خواهرش مدرس
شاگردى در مدرسه آنها ثبت نام نكرد. به 
نظر پژهشگران و زندگينامه نويسان، آن 
ــه حوادث و ماجراهاى اين رمان را  برونت
بر اساس مشاهدات و وقايع اطرف خود 
ساخته و به واقعيت ها نظر داشته است. 
ــاس تجربه هاى خودش، خانم  او بر اس
ــى دور مى برد و  ــم جوان را به نقاط معل
در كنار كسانى قرار مى دهد كه موقعيت 
اجتماعى برترى دارند. اگنس گرى قرار 
ــانى درس بدهد كه ارباب  است به كس
ــاب مى آيند و احترام  يا بانوى او به حس
ــتند، اما اين  ــى برايش قايل نيس چندان
ــوارى هايش خالى از  زندگى با همه دش
هيجان نيست و اگنس در نهايت تجربه 

عشق را از سر مى گذراند.
رمان اگنس گرى به اعتبار رئاليسمى 
ــده است، به  ــاس آن نوشته ش كه بر اس
ــوم  نقدى اجتماعى از روابط و آداب و رس
آن دوران از جامعه انگلستان بدل مى شود 
ــوان با خواندن اين  و به اين ترتيب مى ت
ــتان نيمه  رمان، تصويرى واقعى از انگلس
ــت آورد. در اين  ــرن نوزدهم به دس اول ق
ــيش است و او  رمان، پدر اگنس يك كش
ــتان با يك كشيش ازدواج  در پايان داس
مى كند اما به جز پدر و شوهر او، كشيش 
ــود دارد كه  ــتان وج ديگرى نيز در داس
ــط راوى نقد مى شود. به  ــدت توس به ش
ــيش را  اين ترتيب آن برونته دو نوع كش
ــود مطرح مى كند و به انتقاد  در رمان خ
ــان  از افكار منفعت طلبانه برخى كشيش
ــه با  ــردازد. نثر اين رمان در مقايس مى پ
ــارلوت، لحن شاعرانه كمترى دارد  آثار ش
و در مقايسه با «بلندى هاى بادگير» اميلى 
كه فضايى گوتيك دارد، فاقد تصويرها و 
فضاهايى گوتيك است اما روايت اين رمان 
همراه با نوعى طنز است كه در ديگر آثار 
ــه خواهر كمتر ديده مى شود. آن  اين س
برونته پس از اگنس گرى، رمان ديگرى با 
نام «مستاجر وايلدفل هال» مى نويسد كه 
شاهكار او به حساب مى آيد. اين رمان نيز 

با ترجمه رضا ضايى منتشر خواهد شد. 
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در بيدارى خواب ديدن

ــتين» - جلد اول چهارگانه اسكندريه- بحث درباره  لارنس دارل در «ژوس
ــوارى ها و نحوه نگارش لحظه در رمان را فتح باب مى كند. مقوله اى كه در  دش
سرتاسركتاب، انگيزه اصلى بازگويى ماجراى ژوستين را مكررا گوشزد مى كند. از 
چشم راوى، طرز تلقى نويسنده با عاشق كاملا متفاوت است. مهم ترين توانايى 
ــنده خلق لحظه است. ولى خلق لحظه از چه طريقى ممكن مى شود؟ و  نويس
چرا به زعم لارنس عاشق براى خلق لحظه رمان، از عهده بر نمى آيد؟ نويسنده 
ژوستين با تمايز قايل شدن ميان دو وضعيت روحى به سوالى كه خود مطرح 
ــخ مى دهد. نقطه اتكاى عاشق در برخورد با لحظه، مفهومى به اسم  كرده پاس
ــنده لحظه را «ابطال» مى كند. گذشته از جدل  ــت، حال آنكه نويس «اغوا» اس
ــاى دوران ويكتوريايى، دغدغه اصلى رمان مدرن جايگزينى  لارنس با ارزش ه
لحظه با فهم ديگرى از زمان يعنى مدت معرفى مى شود. عاشق موجودى است 
كه درصدد تسخير لحظه است و در طرف مقابل، اين لحظه است كه نويسنده 
ــخير مى كند. در عين حال نويسنده مى تواند عاشق باشد يا درباره عشق  را تس
ــد، عكس اين مطلب نيز امكانپذير است: عاشق هم مى تواند به فراخور  بنويس
نويسندگى كند. اما استراتژى اين به هيچ وجه يكسان نيست. دليلى كه لارنس 
اقامه مى كند تلاش براى امتداد يا انحلال لحظه مفروض در روايت است. عاشق 
چاره اى ندارد كه به «اغوا » دلخوش باشد. نفس اغوا ايجاب مى كند تا زمان به 
شكل سياليتى مواج كش پيدا كند. نوشتن درباره چيزى كه به صرف نوشتن 
ــكل دو خط  ــعت مى يابد، روايت و ماجراى روايت را به ش ــد مى كند و وس رش
موازى درمى آورد كه هيچ گاه يكديگر را قطع نمى كنند. ولى نويسنده، با ابطال 
ــتن لحظه اى از زمان به روايت اجازه نقل مكان به حافظه را نمى دهد  و گسس
ــق با مرور يادها به واحدى به اسم روايت دست پيدا  ــنده بر خلاف عاش و نويس

نمى كند. مكانيسم اين دو- عاشق و نويسنده- درست عكس هم عمل مى كند. 
ــنده برمبناى اصل  ــق با تكيه بر اغوا، لحظه را مدت دار مى پندارد و نويس عاش
«ابطال» مدت را در لحظه اى فشرده مى كند. لحظه براى نويسنده مثل سنگ 
بنايى است كه كل روايت حول آن شكل مى گيرد. به عبارتى، نويسنده يك لحظه 
را از زندگى «بلند مى كند»، بعد در روندى شبيه به تشكيل كريستال ها مابقى 
لحظه ها را به هم پيوند مى زند. با اين همه، ادبيات در معرض اين خطر است كه 
اغوا با ابطال جا عوض كند. آن وقت نويسنده به جاى خلق وضعيت صرفا به مرور 
يادهايش قانع مى شود. لارنس دارل در زمره آن دسته از نويسندگان مدرن بود 

كه از بيهودگى عمل نوشتن دفاع مى كرد. 
ــتن نمى تواند و نبايد به كار مبدل شود»، تعبيرى است كه بعدها در  «نوش
مجله ادبى «تل كل» نيز بر آن پافشارى مى شود. در صورت بندى ديگرى فيليپ 
سولرز نوشتار را كنشى تعريف مى كند كه نمى تواند «كار» شود. دليلش هم اين 
ــت كه در كار عليت خاصى در كار است. نويسنده از زبان مثل ابزار استفاده  اس
ــتن، در عرصه خلق ادبى همان قدر كه كنش هست كار نيست.  نمى كند. نوش
براى همين هم نويسنده در حين نوشتن از زبان «كارزدايى» مى كند. بر حسب 
ــرايط تاريخى هر نويسنده اى به شيوه اى مخصوص به خود كارزدايى از زبان  ش
را پى گيرى مى كند. اتفاقا نوشتن دقيقا از لحظه اى آغاز مى شود كه بى فايدگى 
آن از قبل معلوم باشد. كنشى بى فايده كه در قياس با كارهاى مفيد فايده اى كه 
مستلزم پيشبرد معاش و معيشت است، از آن به رفتارى شريرانه و ناپسند مراد 
مى شود. از جنبه اى ديگر همواره نيروهايى در زمينه تاريخى هستند كه با «كار» 

ساختن از نوشتن نيروهاى اصلى آن را مهار مى كنند. 
كافكا در يادداشت هاى روزانه اش نام ديگرى براى اين فرآيند برمى گزيند: «در 
ــنده نه موجودى كاملا بيدار است و نه در خواب به  بيدارى خواب ديدن». نويس
سر مى برد. از اين رو دشوارى نويسنده بودن در پرهيز از بازگويى روياهايش معلوم 
مى شود. بازى نوشتن از اين بابت شبيه به كودكانى است كه هيچ تمايزى ميان 
موجودات تخيلى و واقعى جهان پيرامونشان قايل نيستند. اما بالغ ها هر چه بالغ تر 
مى شوند، از اين رفتار فاصله بيشترى مى گيرند و بازى را از ساحت بيدارى به صحنه 
خواب انتقال مى دهند. اما نويسنده در اين روال مداخله مى كند و اجازه نمى دهد تا 
بازى هايش به جايى به جز لحظه هاى بيدارى اش نقل مكان كنند. نورمن براون در 
كتاب «زبان و اروس» اين فرآيند را در تقابل نگره هاى متضاد فرويد و كافكا تحليل 
مى كند. در نظر او زبان و كار انسانى در طول هم پيش مى روند. كار انسانى تنها 
زمانى با عيار پاداش يا مزد سنجش پذير است كه پيشاپيش زبان نفس، مبادرت به 
آن كار را ستودنى و درخور پاداش معرفى كرده باشد. ستايش زبانى از كار انسانى 
در واقع بديلى براى كنش هاى سركوب شده است. به عبارت ساده تر كار، بيش از 
آنكه مثمر ثمر باشد نشان كنشى سركوب شده و توامان جايگزين پذير را بر بدن 
زندگى حك مى كند. سياست رهايى بخش نويسنده درست در صيانت از كنش 

نوشتن در برابر كار نوشتن به منصه ظهور مى رسد.
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«اگنس گرى» نوشـته آن برونته، تازه ترين كتابى است كه «رضا رضايى» در ادامه 
پروژه ترجمه آثار خواهران «برونته» توسط «نشر نى» منتشر كرده است. از جمله 
مهم ترين ويژگى هاى اين رمان، رئاليسمى پرشور و قدرتمند همراه با رگه هايى از 
رمانتيسـم و همچنين چند لحنى بودن آن است. با «رضا رضايى» درباره رئاليسم 
قـرن نوزدهم ادبيات انگلسـتان و رابطه تجربه و تخيـل در اگنس گرى گفت وگو 
كرده ايم. به جز اگنس گرى، كتاب ديگرى نيز به تازگى با ترجمه رضايى منتشر شده 
كه در اين گفت وگو به اين كتاب هم پرداخته شده است. «شراره ها» نوشته مارگريت 
يورسنار، مجموعه اى از شعرواره هاى عشقى يا زنجيره اى از قطعه هاى منثور شاعرانه 
است كه با انديشه عشق پيوند خورده اند. شراره ها توسط «نشر نامك» منتشر شده 
و با رضايى درباره جايگاه يورسنار در ادبيات قرن بيستم فرانسه و خاصيت فرا ژانرى 

شراره ها گفت وگو كرده ايم. 

 «آن برونتـه» دو رمان نوشـته كه يكى از آنها همين «اگنس گرى» اسـت.  �
اما هردو اثر او در سـايه آثار خواهران بزرگ تر او يعنى شـارلوت و اميلى قرار 
گرفته اند. اگر موافق باشـيد گفت وگو را با مقايسه آثار آن برونته با شارلوت و 

اميلى شروع كنيم. 
شارلوت برونته كه در ايران بيشتر با رمان هاى «جين اير» و «ويلت» شناخته 
ــر به ذهن  ــتر از دو خواهر ديگ ــاعرانه ترى دارد و بيش ــان ش ــود لحن و زب مى ش
شخصيت هاى داستانش نفوذ مى كند. اميلى برونته تنها يك رمان با نام «بلندى هاى 
بادگير» نوشته و همين يك كتاب موجب شهرت فراوان او شده است. بلندى هاى 
بادگير داراى فضاى ابرآلودتر و خشن ترى در مقايسه با آثار شارلوت است و فضاى 
گوتيك نيز در اين رمان ديده مى شود. به نظر من آن برونته در جايى بين اين دو 
خواهر قرار دارد؛ يعنى نه آن زبان شاعرانه شارلوت را دارد و نه خشونت عجيب و 
غريب اميلى را. چيزى بين اين دو است. همان طور كه گفتيد او دو كتاب بيشتر 
ــته، يكى همين «اگنس گرى» است و ديگرى «مستاجر وايلدفل هال» كه  ننوش
شاهكار اوست. بسيارى مى گويند اگنس گرى خواهر كوچك تر جين اير است و اين 
ــت و  حرف دو معنا دارد. يكى اينكه اين رمان خواهر كوچك تر رمان جين اير اس
يكى هم اينكه خود كاراكتر اگنس گرى كه قهرمان داستان است خواهر كوچك تر 
كاراكتر جين اير است. هر دو اين شخصيت ها، دو دختر جوان اند كه براى امرار معاش 
به تدريس در خانه اغنيا و اشراف روى مى آورند. اين تجربه واقعى خواهران برونته 
است. از اين نظر اين داستان ها بر اساس تجربيات شخصى نويسندگان شان نوشته 
ــتان ها توصيف مى شود فضايى ملموس و واقعى  ــده اند و فضايى هم كه در داس ش
است. اگنس گرى از جهاتى خلاف سنت هاى داستان نويسى كلاسيك است. پايان 
اين كتاب غيرمنتظره است و خواننده احساس مى كند كه انگار نويسنده به اجبار 
بايد كتاب را تمام مى كرده. يكى از علت هايش اين است كه همزمان با اگنس گرى، 
كتاب بلندى هاى بادگير هم منتشر شد. در واقع اين دو كتاب با هم منتشر شدند. 
در آن زمان رسم اين بود كه هر كتاب داراى سه بخش باشد. بلند هاى بادگير داراى 
ــر  ــش و اگنس گرى هم يك بخش بود و اين دو رمان در يك مجلد منتش دو بخ
شدند. ضرورت فنى ايجاب مى كرد كه بخش آخر كتاب كوتاه باشد. اما در مستاجر 
وايلدفل هال اين اتفاق نيفتاده چراكه اين رمان كتابى سه بخشى است و نويسنده با 

محدوديتى در پرداخت داستان روبه رو نبوده است. 
 اگنس گرى يك اثر رئاليسـتى است و در فضايى واقعى اتفاق مى افتد. اين  �

نوع رئاليسم ويژگى مشترك هر سه خواهر برونته بوده است. اين طور نيست؟ 
آثار خواهران برونته كاملا رئاليستى اند. حتى به نظر من مى توانيم آنها را تجربى 
بناميم. در اگنس گرى رئاليسم قدرتمندى ديده مى شود، رئاليسمى كه شبيه آثار 
رئاليسم صد سال بعد از آن است. در عين حال ديدگاه انتقادى نويسنده نسبت به 
جامعه خودش هم در كتاب ديده مى شود. با اين همه، در نهايت، نويسنده به عشق 
معتقد است. به عبارتى او مناسبات اجتماعى اطرافش را كه مبتنى بر پول و قدرت 
است نقد مى كند، چون معتقد است عشق اهميت بيشترى دارد. آن برونته معتقد 
است كه رمان نويس بايد رئاليست باشد و جز واقعيت به چيز ديگرى نبايد بپردازد. 

از اين نظر از زمان خودش بسيار جلوتر است. 
 رگه هاى آشـكارى از رمانتيسم هم در اگنس گرى ديده مى شود. رئاليسم  �

خواهران برونته چقدر تحت تاثير رمانتيسم بوده است؟ 
ادبيات قرن 18 و حتى اوايل قرن 19 انگلستان (البته به جز جين آستين)، به 
ــعراى بزرگ انگليسى همه رمانتيك بوده اند. جنبش عظيم شعرى در  خصوص ش
اوايل قرن 19 انگلستان رمانتيسم قدرتمندى است. بسيارى معتقدند كه رمانتيسم 
از انگلستان شروع شد، هرچند عده اى از جمله آيزايا برلين معتقدند كه اين جنبش 

ــد. نويسندگان اين دوران انگلستان تحت تاثير جنبش عظيم  در آلمان متولد ش
شعرى بوده اند و از اين نظر رگه هاى پررنگى از رمانتيسم در رئاليسم خواهران برونته 
ديده مى شود. به عبارتى، پرداخت داستان رئاليستى است اما حال و هواى داستان 

رمانتيك است. 
 مهم ترين ويژگى رئاليسم قرن 19 انگلستان چه بوده است؟  �

نكته خيلى مهمى كه مى توان در مورد اين رئاليسم گفت اين است كه شش اثر 
جين آستين در محيط مشابه اتفاق مى افتد. همچنين چهار رمان شارلوت برونته 
شباهت محيطى دارد. دو رمان آن برونته هم در فضاهايى مشابه روايت مى شوند. 
ــراغ ديكنز و تاماس هاردى هم برويم همين محيط مشابه را در آثار آنها  اگر به س
نيز مى يابيم. ويژگى مشترك اين آثار در اين است كه نويسنده در مورد جغرافيايى 
ــد. به عبارتى نويسنده شناخت كاملى از  ــد كه آن را به خوبى مى شناس مى نويس
ــتان استفاده شده دارد. اين محيطى است كه نويسنده  محيطى كه در روايت داس
ــت. البته نويسنده مى تواند محيط رادر ذهن خود  ــال ها در آن زندگى كرده اس س
ــند. اين مهم ترين درسى است كه از  ــازد اما عناصر اين محيط بايد واقعى باش بس
اين آثار كلاسيك مى توان گرفت. همه نويسندگان كلاسيك بزرگ درباره محيطى 
ــناخته اند. در بعضى داستان هاى فارسى اين شناخت از  ــته اند كه آن را مى ش نوش

محيط وجود ندارد و محيط مصنوعى توصيف مى شود. 
 مساله ديگرى هم در داستان هاى فارسى به خصوص در سال هاى اخير ديده  �

مى شود و آن اينكه در داستان هاى ايرانى زمانى هم كه نويسنده درباره محيط 
واقعى اطراف خودش مى نويسـد، اين محيط قابليت تعميم نـدارد. اما در آثار 
رئاليستى مهم، نويسنده روى چيزى از محيط اطرافش دست مى گذارد كه در 
عين آشنا بودن يك نوع آشنازدايى از آن محيط صورت مى گيرد. به عبارتى اين 
نويسندگان چيزهايى از محيط اطراف را انتخاب مى كنند كه قابليت تعميم دارند 

و در عين اينكه محيط داستان محيط اطراف نويسنده است، اما هر خواننده اى 
مى تواند اين محيط را تعميم دهد. اما در داسـتان هاى ايرانى اين سال ها كه به 
زندگى روزمره مى پردازند اين مسـاله ديده نمى شود و اين انتخاب و تيزبينى 

ديده نمى شود و ما با ثبت تصادفى يك سرى چيزها روبه روييم. 
درست است. درباره آن چيزى كه نامش را آشنايى زدايى مى گذاريد مى توان گفت 
كه بايد چيز آشنايى باشد تا از آن آشنايى زدايى شود. اتفاقا در همين اگنس گرى 
در بسيارى موارد آشنايى زدايى صورت گرفته اما چون نويسنده محيط را مى شناسد 
ــنايى زدايى كند. در داستان هايى كه مد نظر شما ست، نويسنده چون  مى تواند آش
محيط را نمى شناسد نمى تواند دست به آشنايى زدايى بزند. نويسندگى كارى ارادى 
است و نويسنده به صورت غريزى نمى نويسد. نوشتن استراتژى مى خواهد. من بايد 
محيط خودم را بشناسم تا بتوانم از آن آشنايى زدايى كنم. اتفاقا آشنايى زدايى يكى 
از سخت ترين كارها در ادبيات است چون كه به شناخت بسيار زيادى نياز دارد. مثلا 
در رمان «ويلت» نويسنده بارها دست به آشنايى زدايى مى زند چرا كه خيلى خوب 
تابلوى نقاشى، تئاتر، خيابان، جشنى كه مردم مى گيرند و غيره را مى شناسد و حالا 

مى تواند در اثرش آشنايى زدايى كند. 
 يكـى ديگـر از ويژگى هاى مهمى كـه در اين آثار رئاليسـتى بزرگ ديده  �

مى شـود، تنش ميان تجربه و تخيل اسـت، در حالى كه داستان هاى سال هاى 
اخير ما غالبا گزارشى از تجربه زيسته و بديهيات زندگى روزمره بوده اند و تخيل 
عنصر حذف شـده بخش بزرگى از ادبيات داسـتانى ما ست. اما در همين رمان 
اگنس گرى اين تنش ميان تخيل و تجربه كاملا مشاهده مى شود، حتى در لحن 
كتاب هم مى توان اين مساله را ديد. رمان داراى روايتى چند لحنى است و زمانى 
كه به توصيف محيط مى پردازد يك لحن دارد و زمانى كه به توصيف روحيات و 
احساسات اگنس پرداخته مى شود لحن رمان متفاوت مى شود. به عبارتى روايت 

رمان در حد گزارش بديهيات نمى ماند و به واسطه تخيل و همچنين لحن متن 
به اثرى ادبى بدل مى شود. 

ــاله وجود دارد، يكى اينكه اين نويسندگان رئاليست  همين طور است. دو مس
ــاعرانه هم هستند و در بيان حالات و روحيات خودشان  داراى رگه هاى پررنگ ش
دستشان براى نوشتن كاملا باز است و بسيار پرشور مى نويسند. اما نكته مهم ديگرى 
ــت. يك زمان دوربينى در  ــاره كرديد همين رابطه تجربه و تخيل اس كه به آن اش
خيابان نصب مى شود و از همه چيز به صورت مستند فيلم مى گيرد. آيا اين دوربين 
اثر هنرى خلق مى كند؟ واضح است كه نه. اما كسى كه پشت دوربين قرار دارد با 
وارد كردن عنصر تخيل در واقعيت دستكارى مى كند و شروع به ارايه اثر مى كند. 
ــت: تخيلى كه به واقعيت افزوده مى شود اثر هنرى را به وجود  تفاوت در اين جاس
مى آورد. 10 دوربين در يك نقطه يك تصوير ارايه مى دهند، اما 10 تصويربردار 10 
تصوير از يك نقطه مى دهند، چون در واقعيت دست مى برند. يعنى از فكر و ايده و 
تخيل شان چيزى به فيلمى كه گرفته مى شود اضافه مى كنند. به عبارتى نويسنده يا 
به طور كلى هنرمند، چيزى بيش از آن چه چشم مى بيند به واقعيت اضافه مى كند 
و همين اتفاق موجب خلق اثر هنرى مى شود. معناى رئاليسم همين است. وقتى 
اين عنصر تخيل يا خلاقيت نباشد در بهترين حالت اثرى ناتوراليستى خلق مى شود. 

ناتوراليسم كجا و رئاليسم كجا؟ 
 رئاليسـمى كه آن برونتـه در اگنس گرى به كار مى بـرد، از يك نظر داراى  �

سويه هايى انتقادى است و مناسبات اجتماعى را نقد مى كند. اگرچه به طور كلى 
خواهران برونته نگران فضاى بعد از انقلاب صنعتى و تولد نظام سـرمايه دارى 
نيستند، اما به هرحال ما در همين اگنس گرى نقد روابط اجتماعى و مناسبات 
موجود را مى بينيم. اما اين نگاه انتقادى در آثار خواهران برونته آگاهانه و عامدانه 

وجود نداشته است. اين طور نيست؟ 
مطمئن باشيد كه عامدانه نبوده و ديدگاه اجتماعى و سياسى منسجمى پشت 
نگاه اين سه خواهر وجود نداشته است. اگر بعدها سراغ جورج اليوت يا ديكنز برويم 
ــه خواهر اين ديدگاه وجود ندارد. اما  مى توانيم اين ديدگاه را بيابيم اما در اين س
ــته اند مى گوييم گويى اين نگاه وجود داشته است. اين  از روى آن چيزى كه نوش
تعبيرى است كه در مورد بالزاك هم مى شود، نويسنده رئاليستى كه در آثارش به 
درستى جامعه فرانسه را توصيف مى كند و كسانى مثل ماركس و انگلس تاكيد 
بسيارى بر آثار او داشتند. در صورتى كه بالزاك از نظر سياسى آدم كاملا مرتجعى 
بوده و از سيستمى دفاع مى كرده كه هيچ كسى با انديشه چپ با آن موافق نبوده 
است. ولى چون بالزاك وفادارانه و موشكافانه جامعه را توصيف كرده و تناقض هاى 
ــان داده، مى توان به  ــه را به خوبى در آثارش نش جامعه و دوران گذار جامعه فرانس
آثار او براى شناخت آن دوران رجوع كرد. در مورد خواهرن برونته و جين آستين 
هم كم و بيش همين طور است. آثار بزرگ هنرى در همه جاى دنيا و در هر عصر 
شناسنامه زمان خود هستند. مهر و نشان زمان به اين آثار خورده و وقتى بعد از 
ــال چنين آثارى را مى خوانيم مى بينيم كه واقعا اين گونه است. اين آثار  200 س
شناسنامه يك دوران و يك ملت مى شوند. نويسنده قصد بيان كردن برداشتى را 
ــما به درستى از رمان مطرح كرديد نداشته است ولى چون رئاليست است  كه ش
و مناسبات جامعه را به خوبى مى بيند و نوعى انتقاد اجتماعى به جامعه در اثرش 
ــود. شايد بتوان گفت كه  ــاله خود به خود در اثر نمايان مى ش وجود دارد، اين مس
ــارلوت كمى داراى ديدگاه اجتماعى بود، اما دو خواهر ديگر اين گونه نبودند و  ش
رمان را به اين قصد نمى نوشتند. مثلا در رمان «شرلى»، شارلوت دقيقا مشكلات 
ــتان را بيان مى كند چرا كه در اين محيط زندگى كرده و  جامعه كارگرى انگلس
واقعيات آن جامعه را نوشته است. فيلسوفى مثل ماركس اين اثر را ستايش مى كند 
ــتان مى داند، در حالى كه روح  و آن را آينه تمام نماى وضعيت كارگرى در انگلس
شارلوت هم خبر نداشته كه دارد چنين كارى مى كند. يا مثلا در رمان «پروفسور» 
شارلوت، بخشى از رمان در يك شهر كاملا كارگرى و صنعتى مى گذرد و توصيف 
ــت. او در اين محيط زندگى كرده و به خوبى با  ــهر شگفت انگيز اس او از فضاى ش
ــته كه يك نظام اجتماعى را  ــبات آن آشنا ست. اما به هيچ وجه قصد نداش مناس
محكوم كند. اين سه خواهر بيشتر از يك سرى فضيلت هاى اخلاقى دفاع مى كردند 
ــت. آنها دليل اين اتفاق را در  ــت رفتن اس و مى گفتند ارزش هايى در حال از دس
ــتند. به عبارتى در اين زمان هنوز برخورد رمانتيك با جامعه  زوال اخلاق مى جس
غالب است. زمان زيادى مانده تا از ديدگاه اجتماعى با سياست مواجه شوند و نه از 
ديدگاه اخلاقى. هنوز علت ناهنجارى ها و حتى استثمار را در بى اخلاقى يك عده اى 
مى دانستند. اما بعدها فيلسوفان اجتماعى بر اين مساله تاكيد كردند كه قضيه به 
اخلاق ارتباطى ندارد و از قضا مناسبات اجتماعى است كه سازنده اخلاق است و 
سودپرستى و غيره را با خود مى آورد. اين نويسندگان از ارزش هاى اخلاقى دفاع 
مى كنند ولى به واسطه توصيف اجتماع به فيلسوف اجتماعى خوراك مى دهند. اين 
ويژگى رمان است كه اين امكان را به نويسنده مى دهد تا با به كار گرفتن تخيلش 

واقعيت موجود را نمايش دهد. 
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آن برونته
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آثار خواهران برونته كاملا رئاليستى اند. حتى به نظر من 
مى توانيم آنها را تجربى بناميم. در اگنس گرى رئاليسم 

قدرتمندى ديده مى شود، رئاليسمى كه شبيه آثار رئاليسم صد 
سال بعد از آن است. در عين حال ديدگاه انتقادى نويسنده 

نسبت به جامعه خودش هم در كتاب ديده مى شود. با اين همه، 
در نهايت، نويسنده به عشق معتقد است


